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مصللات اق قاقے نات 


فھرست مرکز تمقیقات رایانہ١ی‏ قائمیہ اصفھان .0۲٣٥‏ 66183-0101۷5 ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۵ از 1۹9۰ 


اول حقتعالی فرمودہ است یَوم تَحشُز مِن کل أَمَ فوجاً مِمَنْ يُكَذّبٍ پآیانا مس ىك مالجچجھرسک جا 


دویم حقتعالی فرمودہ است و إذا وَقَع الّقَوْلَ عَلَیھم أَخْرَخُنا لَھُم ٥َابه‏ مِنْ الأرض تُكَلَمُهُم أَنٌ القَاس کاوا پآیاتنا لا یوقنّون ما 


چھارم موافق قول خدا و لِیِنْ فَتلَكُمم فی سَبیلِ الله أو مُتُم .. لإلی الله تُحشرّون جچھھجوووحججچوواجوججہ وسر ا 
پنجم قول حقتعالی و إِذ أَحُذْ الله ِیثاق الَبِِينَ لما اَنَيثْكم مِنْ کتاب و حِکمَه ثمٌ جاءَكم رَشول مُصَدٰی لِما مَعَکم لُؤِتُن به و لتَنصَرْنهُ قال أ أَفْرَزتُم 
ششم- و لَنوِیقَنهُم مِنّ العذاب الّأڈنی دُونَ الْعذاب ابر لَعَلهُم يَرْچُون موسر جو سو جک لا 


ھفتم- رٌَّنا أُمَكْنَا اثْنَٹیر و خِيَيتت انْنَتیر ےت 2 رھ 1رت دا2 وف 2ت کرد ۓآ کہ و ےد دا ودج عاد دا بد اع ٤ح‏ صوى ظ اع وو موم کو سیا بعک( 


ھشتم۔ إِنَّالَنَثشز رشلّنا و الّذِينَ آَٹوا فی الْحَیا الڈُیا و يَوْمَ یَقُومُ الأشْہاد ویج اطم جو کرک کو تا 


باب [ششم] در اثبات معاد است مض سے مو ا جس سس ساس سی اب اس الا مس س٠‏ اس-صسظهٌصرص ٢۸‏ 


فصل اول در اثبات معاد جسمانی است نج ےہ وص جو هجم جج معن خاھ جا د سناڈ ما خیچ جا چس تحص 


فصل دویم در دفع شبھهەھای معاد جسمانی اط امج کوسوکو ص یپ ص-فص نود صمح خ..ص جع ۳٢‏ 


فصل سیم در اقرار بحقیقت مرگ و توابع آنست و در آن دو مطلب است لے تہ متوجٗومفئ لے مواوسدٔوو مل حدفصٗورب محاصس ےس ھی کک 


فایدہ اول در بیان بقای روح است در برزخ- رر رر رر رر رس رسس رر ٹ س تب ...ت-۔۔".-.رم 


فایدہ ثانیهە در بیان سؤال و ضغطہ و ثواب و عقاب قبر است-۔ جے سن ہج اہن جمعٌسٗصماٗنلصسحجح اض ھا ہت ٣۳٣‏ 


مرکز تمقیقات (١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفھان ٥٣5.0٥18-2101۷ا6.‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۷ از 1۹۰ 


فائدہ ثالئه در بیان محل روح است و جسد مثالی در عالم برزخ 5707077777770+ +۰ |۶۷۷ 
فصل پنجم در بیان بعضی از شرایط و علامات قیامت است کە پیش از نفخ صور واقع میشود و عمدہ آنھا چند چیز است: 2 ھھیعيىىٔی9‌‌0۳۷8۳*۷۷ 
فصل ششم در بیان نفخ صور است و فناء اشیاء: رت 2ئ ککوٍِِِىٔىٌٔٔ) ۰۰ 
فصل ھفتم در بیان سایر احوالیست کە حقتعالی خبر دادہ است که پیش از قیامت واقع خواهھد شد وووو ا وھ جو مرا پر یں ای 28 


فصل ھشتم در بیان حشر وحوش است ۳۳7و 


(و اما حساب و سؤال و حکم در مظالم عباد) مو وو وج وک وو و او و وو کو وو مو شرع و سو مورک وس او و و رو وو سو توشر موم سو واج وط وو و 7۶۳۶ 
فصل یازدھم در بیان سؤال از رسل و شھادت شھداء و دادن نامەھا بدست راست و چپ و بعضی از احوال و اھوال روز قیامت است: .0.0 
فصل دوازدھم در بیان وسیلە و لوا و حوض و شفاعت و سایر منازل حضرت رسالت و اھل بیت او است در قیامت: تےے‫ے‫ےے_. 2 1391323232 
فصل سیزدھم در بیان صراط است واواک و دھ تو کرو وت و2 دک و وس اتوھ و واٹ ود یو شور تر رکوس ود رو دو وت روب وا سرت ہت رون پچ او وس ودب 
فصل چھاردھم در حقیت و حقیقت بھشت و دوزخ است- رٹ رر ح۱ ٹ ٹ تتت ‏ تتٹٹ یں تو 
فصل پانزدھم در بیان صفتی چند است که در آیات و اخبار از برای بھشت وارد شدہ است و اعتقاد بآنھا لازم است. ج ا سح وھ اتا 
فصل شانزدھم در بیان بعضی از صفات و خصوصیات جھنم و عقوبات آنست و رمتسشىشس‫۔3+9تت.ٰىیى)؛؛ٗ۶) 
فصل ھیجدھم در بیان جماعتی است کە داخل جھنم می ‌شوند و جمعی کە در آن مخلد می باشند و جمعی کە در آن مخلد نمی باشند سس 1١۷‏ 


فصل نوزدھم در بیان معانی ایمان و9 اسلام و کفر و ارتداد است 0 احکام آنھا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وی 


فصل بیستم در بیان انواع گناھست و توبه از آنھا و در آن دو مقصد است نے سے سا رھ وی ھا سی امھ کس کا ۴7ا 
(مقصد اول) در بیان گناھان صغیرہ و کبیرہ است ا تع ید سای کس ود کے ا ےش دنہ دورد درد د ریہ درد د کے دہ چہ یہد د ےہ کے کی دج ہد کک ےت ا ا 
مقصد دوم در بیان وجوب توبه است و شرایط آن و گناھانی که از آنھا توبە باید کرد- َ0" 


مطلب اول در بیان وجوب توبە است و گناھانی کە از آنھا توبە باید کرد س 4ص ص۵ 


مطلب دویم خلافست میان متکلمین إدر توبە مبعض] وو وو وو صا و مس و اس فو ۷آ 


فھرست مرکز تمقیقات رایانہ(ی قائمیہ اصفھان .۲0۲٥٥‏ 618-0101۷65 ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۷ از 1۹۰ 


مطلب سیم در معنی توب است مسا اس سمممف-صماستعطوجاسھ آجاشمقضھ اصضا اھ اھ مسا سے صا ا یہ 
مطلب چھارم بران انراع گنامانی است کە از آۓھا تید َيکدند ص ببس جموجےدجسسمو دج 
مطلب پنجم در بیان وقت توبهە است پر رر رش رٹ رر ری سس تیب8080 ۰۷٢٢۹‏ 
مطلب ششم در بیان انواع توبه است ت٦‏ یپ َر رر" .10000-111177 ظ ٹ ںی رت 
مطلب ھفتم در بیان وجوب قبول توبە است حور ےت رد شی دج ا کر و 
مطلب ھشتم در بیان اموری است کە حقتعالی بر آنھا مؤاخذہ نمیفرماید و وعدہ عفو از آنھا فرمودہ و آن چند چیز است کی رت 
خاتمه در بیان احوال عالم بعد از انقضای امر قیامت- ورای در رظ دا اھر ای اھ جو کت اہی جدف رص فک جن 


دربارہ مرکز تحقیقات رایانەای قائميه اصفھان ا ا ا ا سر ا رر رص ا ا مر ہصح حا حم 


جلد دوم از کتاب مق الیقین مرکز تمقیقات رایانہ(ی قائمیہ اصفھان 68-6111۷٥5 .0۲١٥‏ ۷۷۷۷۷۷ صفمہ 1١‏ 1ز 1۹۰ 


رسول ص باو برسد و حربه را در میان دو کتفش بزند کہ او و اصحابش ھمه ھلاکك شوند پس بعد از آن ھمه مردم خدا را بەہ 
یگانگی بپرستند و ھیچ چیز را با خدا شریک نگردانند و حضرت امیر المؤمنین چھل و چھار ھزار فرزند از صلب او متولد شود همه 
پسر هر سال یسک فرزند پس در آن وقت دو باغ سبز که حقتعالی در سورۂ الرحمن فرمودہ در دو طرف مسجد کوفه بھم رسد و 
ایضا از آن حضرت روایت کردہ است که حساب خلایق با حضرت امام حسین خواھد بود در رجعت پیش از قیامت و بچندین سند 
از حضرت امام محمد باقر عليه الشِلام روایت کردہ است کە اول کسی کە در رجعت برخواهد گشت حضرت امام حسین عليه 
ال لام خواھد بود و آن مقدار پادشاھی خواهد کرد که از پیری موھای ابروھای او بر روی دیدەاش آویخته شود و از حضرت امام 
موسی عليه التلام روایت کردہ است که برگردند در رجعت ارواح مؤمنان با ارواح دشمنان ایشان بسوی بدنھا تا حق خود را از 
ایشان استیفاء کنند هر که ایشان را عذاب و شکنجه کردہ باشد انتقام از او بکشند و اگر ایشان را بخشم آوردہ باشند او را بخشم 
آورند اگر کشتہ باشند بعوض بکشند پس سی ماہ بعد از کشتن دشمنان خود زند گانی کنند و بعد از آن هھمه در یك شب بمیرند و 
ایشان بنعیم بھشت بر گردند و دشمنان ببدترین عذابھای جھنم بر گردند و ایضا روایت کردہ است کە از حضرت امام جعفر صادق 
خلا راف مات از ش ےر ارل ععال راعل یک آےے ر لگ رفرگار رگرداید ف ا را کرات راد شارا 
پادشاہان فرمود که پیغمبران حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم و ابراھیم و اسماعیل و ذریه اویند و پادشاھان ائمەاند راوی 
گفت چه پادشاھی بشما دادەاند فرمود پادشاھی بھشت و پادشاھی رجعت امیر المؤمنین علی بن أبی طالب عليه اك لام و علی بن 
ابراھیم در تفسیرش روایت کردہ است از شھر بن خوشب که گفت حجاج با من گفت در قرآن آیەای ھست کم تفسیرش مرا عاجز 
کردہ است و نمی ‌فھمم آن آیە اینست و إِنْ مِنْ اَل الکتاب إِلَ ومن به قبل مَوتہ یعنی نیست احدی از اھل کتاب مگر آنکھ البته 
ایمان می آورند بحضرت عیسی عليه الد لام پیش از مردن او و بخدا سوگند که من امر میکنم کە گردن یھود و نصرانی را بزنند و 
نظر میکنم که لب او حرکت نمیکند تا بمیرد من گفتم ای امیر این مراد نیست کە شما فھمیدہاید گفت پس چہ معنی دارد گفتم 
حضرت عیسی عليه الشلام پیش از قیامت از آسمان بزمین خواھد آمد پس نمی ماند ھیچ یھودی و غیر او مگر آنکە ایمان بحضرت 
عیسی عليه ال لام می آورند پیش از مردن حضرت عیسی عليه ال لام و نماز خواھد کرد در عقب حضرت مھدی عيه الم لام- 
حجاج حق الیقینء ص: ۳۴۲ گفت وای بر تو این را از کجا آوردہای و از کی شنیدہەای گفتم از حضرت امام محمد باقر عليه الشلام 
شنیدەام گفت بخدا سو گند کە اڑ چشمە صافی برداشتەای و ایضا روایت کردہ است او و دیگران در تأویل قول حقتعالی بَلّ کَذّبُوا 
سا تہ گرا ولب و گا رانید کاولاارسی بلک تکترپ مرکند زا احاطہ نکزدواتد کل 7نو عنوز قاونل آترایفاۃ ترشیدہ 
است حضرت فرمودہ است کہ این آیە در باب رجعت و امثال آنست کم ھنوز وقت آن نیامدہ و ایشان تکذیب آنھا مینمایند و 
یگریند تخرامد بوڈ ؤ سند مخر دیگر روابت کردوائد کە ذدشتات اھل یٹ در رجثت غخوراکك ایشاق ضذرہ انسان خرامد ود 
چنانچه حقتعالی فرمودہ است فَإنلَهُ مَعِيمَةٌ ضَ نْکا و ایضا علی بن ابراھیم از حضرت امام جعفر صادق عليه الثہ لام و امام محمد باقر 
سی وی و سب کپ ہس ورد جوم 
فرمودہ است و رام لی فی اُھکناھاأَنَهُمْ لا۔يَجهُونَ و در اخبار معتبرہ وارد شدہ است در تأویل این ن آیە وَتْرَيڈ أَنْ لن عَلی 
الَِينَ اط عِفُوا فی الْأَِض وَتَجْعَلَهُم اف و تحْعلهُمْ الٰوارِثِنَ وَنُمَکیّ لَهُم فی الْأَّاض وَئٍی فَژعَِؤن و هامانَ و جُنُوتَهُما مِنْهُم ما 
کائرایۓ ذزوق لد این لی اک 'که شدازدہ است رای اعل یٹ رسالٹ کە موجت 'سلی آن عضیرت گرند زیرا کہ فرغرتٹ و 
هامان و قارون ستم کردند بر بنی اسرائیل و ایشان و اولاد ایشان را میکشتند و نظیر ایشان در این امت ابو بکر و عمر و عثمان و اتباع 
ایشان بودند که سعی میکردند در قتل و قمع اھل بیت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم حقتعالی وعدہ دادہ است پیغمبرش را 
که ھمچنانکە ولادت موسی را مخفی کردم و او را از فرعون غایب گردانیدم و بعد از آن او را ظاھر ساختم و بر فرعون و اتباعش 
غالب گردانیدم و بعد از آن ھمه را بر دست او ھللاك کردم ھمچنین حضرت قائم عليه الشلام و ولادتش را پنھان خواھم کرد و از 


جلد دوم از کتاب مق الیقین مرکز تمقیقات (١یانہە١ای‏ قائمیہ اصفھان ۲٣5.0٥18-2111۷ا6.‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ 11۳ از 1۹۰ 


کافران و منافقان نظر میکنند و می بینند مؤمنان را کهە در دنیا بایشان سخریه و استھزاء میکردند بسبب آنکه ایشان بموالات محمد 
صلی الله عليه و آلە و سلّم و علی ع و آل ایشان اعتقاد کردہ بودند که بعضی در فرشھای نرم و نیکو تکیە کردەاند و بعضی از انواع 
میوەدھای بھشت تنعم مینمایند و بعضی در غرفەھا و بساتین و متنزمات آن سیر میکنند و حوریان و غلامان و کنیزان و پسران و 
دختران در خدمت ایشان ایستادەاند و بر دور ایشان میگردند و بانواع خدمات ایشان قیام مینمایند و ملائکە خداوند جلیل می آید 
وی ایشان از جانب پروردگار ایغان پانواع عطاما و کرامٹھاو معف و عمدایای میگرید ملا علیکع ہنا ضبوئع قِم غفی انڈار 
پس میگویند آن مؤمنان کە مشرف گردیدہەاند بر کافران و منافقان که ای أبو بکر و ای عمر و ای عثمان تا آنکە ھمه را بنامھای 
ایشان ندا میکنند چرا در مواقعف خزی و خواری خود ماندہاید بیائید بسوی ما تا درھای بھشت را برای شما بگشائیم تا خلاص شوید 
از عذاب خود و ملحق شوید بما در نعیم بھشت منافقان گویند و ای بر ما کی ما را این نعمت میسر میشود مؤمنان گویند نظر کنید 
بسوی این درھا چون نظر کنند و درھای بھشت را گشادہ بینند گمان کنند کە آن درھا بسوی جھنم گشودہ است و میتوانند بآن 
درھا رسید پس شروع کنند بشنا کردن در دریای حمیم جھنم و از پیش روی زبانیه روند و گریزند و آنھا از پی ایشان روند و 
بایشان رسند و عمودھا و گرزھا و تازیانەھا بر ایشان زنند و پیوسته باین نحو روند و انواع این عقوبات را کشند تا وقتی کە گمان 
کنند که بآن درھا رسیدہاند ببینند کە درھا بر روی ایشان بسته است و زبانیه عمودھائی ہر ایشان زنند و سرنگون میان جھنم افکنند 
و مؤمنان بر فرشھا و مجالس خود بر ایشان خندند و استھزاء و سخریه ایشان کنند و اشارہ باین است الله َمَْهُرِىٌ بھغ و ایضا فرمودہ 
ے تال الاح کرای الکَارَیۃ کرت فی اآراک رر ہس بس در آفا روز تھا کہ آمان آزرد ات (ز احرال گائزا 
میخندند و بر کرسیھا نشسته بسوی ایشان نظر میکنند و حقتعالی فرمودہ است و إِذًا حق الیقینء ص: ۵۰۹ النَقُوس زُوِّتٌ حضرت 
از اسان رھ ارد وابا ام من ہے کاو راشرس آھ عواتی افاائل جوم را رک ازانافرا 
جفت میکنند ہا شیطانی که او را گمراہ کردہ است و حقتعالی فرمودہ است قَأنْذَرْتُکع نارا تی لا بش لاھا إِل الشْقّی لی کَذّبَ وَ 
لی سس یس رماژکم فا راز آتھی یرت خته است و زبانه میکشد ملازم آن آتش نیست مگر شقیترین مردم آن 
کس که تکذیب کرد پیغمبران را و پشت گردانید بر کاو از علی بن ابراھیم از حضرت صادق عليه الم لام مروی است در تفسیر 
این آیات که در جھنم وادئی هھست و در آن وادی آتشی ھست کہ نمیسوزد بآن آتش و ملازم آن نمیباشد مگر شقی ترین مردم که 
عمر است کە تکذیب کرد رسول خدا را در ولایت علی عليه الئرلام و پشت گردانید از ولایت او و قبول نکرد بعد از آن فرمود که 
آتشھا بعضی از بعضی پستتر است و آتش این وادی مخصوص ناصبیان و دشمنان اھل بیت است و مؤید این است آنکە شیخ مفید 
در کتاب اختصاص از حضرت صادق عليه التِلام روایت کردہ است که حضرت امیر المؤمنین عليه الرلام فرمود که روزی بیرون 
رفتم بە پشت کوفە و قنبر در پیش روی من راہ میرفت ناگاہ ابلیس پیدا شد گفتم من باو کە عجب پیر گمراہ شقی ہستی تو گفت 
چرا این را میگوئی یا امیر المؤمنین عليه الّلام بخدا سوگند ترا حدیثی نقل کنم از خودم و از خداوند عز و جل و در ما بین ما ثالئی 
نبود بدرستی که چون مرا بزمین فرستاد خدا بسبب آن خطائی که کردم چون بآسمان چھارم رسیدم ندا کردم که الٰھی و سیدی 
گمان ندارم که از من شقی تر خلقی آفریدہ باشی حقتعالی وحی فرمود بسوی من کھ بلک آفریدەام خلقی را کە از تو شقی تر است 
برو بسوی خازن جھنم تا صورت او را و جای او را بتو بنماید رفتم بسوی مالک و گفتم خداوند تو را سلام میرساند و میفرماید که 
بمن بنمای کسی را کە از من شقی تر است مالک مرا برد بسوی جھنم و سرپوش بالای جھنم را برداشت آتشی سیاہ بیرون آمد که 
گمان کردم که مرا و مالک را خواھد خورد مالک بآن گفت که ساکن شو ساکن شد پس مرا برد بطبقه دویم آتشی بیرون آمد از 
آن سیاەتر و گرم تر پس گفت ساکن شو ساکن شد و ھمچنین بھر مرتبەای کھ میبرد از مرتبە سابق تیرەتر و گرمتر بود تا بطبقه ھفتم 
برد آتشی از آن بیرون آمد کە گمان کردم که مراو مالک راو جمیع آنچهە خدا آفریدہ است خوامد سوخت پس دست بر 
دیدەھای خود گذاشتم و گفتم ای مالک امر کن او را کە سرد و ساکن شود و الا۔میمیرم مالک گفت تو نە خواھی مرد تا وقت 
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روی بشیر بمالد و بجانب اولی بر گردد و با آن حضرت بیعت کند و در لشکر آن حضرت بماند مفضل پرسید کە ای سید من 
ملائکه و جن در آن زمان ہر مردم ظاہر خواہند شد فرمود که بلی و الله ای مفضل و با ایشان گفتگو خوامند کرد چنانچه مردی با 
اھل و یاران خود صحبت دارد مفضل گفت کم ملائکه و جن با او خوامند بود فرمود بلی و الله ای مفضل و آن حضرت با آن گروہ 
فرود خواھند آمد در زمین ھجرت ما بین نجف و کوفە و عدد اصحابش در آن وقت چھل و شش ہزار از ملائکه خواھند بود و 
شش ھزار از جن و بروایت دیگر چھل و شش ہزار از جن و خدا با این لشکر او را بر عالم ظفر خواهد داد مفضل پرسید کە آن 
حضرت با اھل مکە چە خواہد کرد فرمود که اول ایشان را بحکمت و موعظە بحق دعوت خوامد کرد پس چون اطاعتش کنند 
شخصی از اھل بیت خود را خلیفه گرداند بر ایشان و بیرون آید و متوجه مدینە طیبه شود مفضل پرسید کە خانہ کعبہ را چە خواهد 
کرد فرمود که خراب خواهد کرد و از بنائی کە حضرت ابراھیم و حضرت اسماعیل گذاشته بودند بنا میکند و میسازد و بناھای 
ظالمان را در مکه و مدینە و عراق و سایر اقالیم خراب میکند و از اساس اولش بنا میکند و میسازد و مسجد کوفە را نیز خراب میکند 
و از اساس اولش بنا میکند و قصر کوفہ را نیز خراب میکند که هر کم او را بنا نھادہ ملعون است مفضل پرسید کە در مک معظمهہ 
اقامت خواھد نمود فرمود نە ای مفضل بلکه شخصی از اھل بیت خود را در آنجا جانشین خواھد کرد و چون از مکه بیرون آید اھل 
مکه خلیفه آن حضرت را بقتل رسانند پس حضرت باز بسوی مکه معاودت نماید پس بیایند بخدمت آن حضرت سر در زیر افکندہ 
و گربان و تضرع کنند و گویند ای مھدی آل محمد توبە میکنیم توبە ما را قبول فرما پس ایشان را پند دھد و از عقوبات دنیا و 
آخرت بترساند و از اھل مکە شخصی را بر ایشان والی کند و بیرون آید و باز آن والی را بکشند آنگاہ حق الیقینء ص: ۳۶۰ یاوران 
خود را از جن و نقباء بسوی ایشان ب رگرداند که بایشان بگویند که برگردند بحق پس هر که ایمان بیاورد او را بیخشد و هر که 
ایمان نیاورد او را بقتل رسانید پس چون عسکر فیروزی اثر بسوی مکھ با زگردند از صد کس یك کس ایمان نیاورد بلکە از ھزار 
کس یك کس ایمان نیاورد. مفضل پرسید کە ای مولای من خانه حضرت مھدی و محل اجماع مؤمنان کجا خواھد بود فرمود که 
پایتخت آن حضرت شھر کوفە خوامد بود و مجلس دیوان و حکمش مسجد کوفە خواهد بود و محل جمع بیت المال و قسمت 
غنیمتھا مسجد سهلە و موضع خلوتش نجف اشرف خواہد بود مفضل پرسید که جمیع مؤمنان در کوفه خواھند بود فرمود که بلی و 
الله ھیچ مؤمنی نباشد مگر آنکه در کوفه باشد یا در حوالی کوفه باشد یا دلش مایل بکوفه باشد و در آن زمان قیمت جای خوابیدن 
یک گوسفند در کوفە دو ھزار درھم باشد و در آن زمان شھر کوفه وسعتش بقدر پنجاہ و چھار میل یعنی ھیجدہ فرسخ باشد و 
قصرھای کوفە بکربلای معلا متصل گردد و حق تعالی کربلا را پناھی و جایگاہ گرداند که پیوستہ محل آمد و شد ملائکه و مؤمنان 
باشد حقتعالی آن زمین مقدس را بسیار بلند مرتبہ گرداند و چندان از برکات و رحمتھا در آن قرار دھد که اگر مؤمنی در آنجا 
بایستد و بخواند خدا را ھرآینە بیکك دعا مثل ھزار مرتبە ملک دنیا باو کرامت فرماید پس حضرت امام جعفر صادق عليه الم لام 
آھی کشیدند و فرمودند ای مفضل بدرستی که بقعەھای زمین ہا یکدیگر مفاخرت کردند پس کعبه معظمه بر کربلای معلا فخر 
کرد حق تعالی وحی کرد بکعبہ کە ساکت شو و فخر مکن بر کربلا بدرستی کە آن بقعه مبارکەای است کہ در آنجا ندای إِنٌی أَنا 
الله از شجرہ مبارکە بموسی رسید و آن ھمان مکان بلند است کە مریم و عیسی را در آنجا جای دادم و در موضعی که سر مبارکك 
حضرت امام حسین عليه الئلام را بعد از شھادت شستند و در ھمان موضع حضرت مریم عیسی روح الله را در وقت ولادت غسل 
داد و خود در آنجا غسل کرد و آن بھترین بقعەایست کە حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم از آنجا عروج نمود و خیر و 
رحمت بی پایان برای شیعیان ما در آنجا مھیا است تا ظاھر شدن حضرت قائم عليه اك لام مفضل گفت ای سید من پس حضرت 
صاحب الامر دیگر بکجا متوجه خواہد شد فرمود که بسوی مدینه جدم رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم و چون وارد مدینہ 
شود امری عجیب از او بظھور خواہد آمد کە موجب شادی مؤمنان و خواری کافران گردد مفضل پرسید کە آن چه امری است 


فرمود که چون بنزد قبر جد بزرگوار خود رسد گوید که ای گروہ خلایق این قبر جد من رسول خدا است گویند بلی ای مھدی آل 
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محمد صلی الله عليه و آلە و سلم گوید که کیستند اینھا کە با او دفن حق الیقینء ص: ۱ کردہاند گویند دو مصاحب و ھمخوابہ 
او ابو بکر و عمر پس حضرت صاحب در حضور خلق از روی مصلحت پرسد کە کیست ابو بکر و کیست عمر و بچه سبب ایشان را 
از میان جمیع خلایق با جدم دفن کردەاند و گاہ باشد که دیگری باشد که در اینجا مدفون شدہ باشد پس مردم گویند ای مھدی آل 
محمد غیر ایشان کسی در اینجا مدفون نیست ایشان را برای ھمین در اینجا دفن کردەاند کە خلیفه رسول خدا و پدر زنان آن 
حضرت بودند پس فرماید آیا کسی ھست کہ اگر ببیند ایشان را بشناسد گویند بلی ما ہصفت میشناسیم باز فرماید کە آیا کسی 
هست کە شکک داشته باشد در اینکه ایشان اینجا مدفونند گویند نە پس بعد از سە روز امر فرماید که دیوار را بشکافند و هر دو را از 
قبر بیرون آورند پس هر دو را با بدن تازہ بدر آورد بھمان صورت که داشتەاند پس بفرماید کە کفنھا را از ایشان بدر آورند و 
بگشایند و ایشان را بحلق کشند بر درخت خشکی پس برای امتحان خلق در حال آن درخت سبز شود و برگ بر آورد و 
شاخەھایش بلند شود پس جمعی کہ ولایت ایشان داشتەاند گویند که اینست و الله شرف و بزرگی و ما رستگار شدیم بمحبت 
ایشان و چون این خبر منتشر شود هر که در دل بشدر حبہای از محبت ایشان داشتہ پاشد حاضر شود پس منادی اڑ جانب قائم عليه 
الِلام ندا کند کە هر کە این دو مصاحب و دو ھمخوابه رسول خدا را دوست میدارد از میان مردم جدا شود و بیكک طرف بایستد 
پس خلق دو طایفه شوند یکی دوستدار ایشان و یکی لعنت کنندہ بر ایشان پس حضرت فرماید بر دوستان ایشان کە بیزاری جوئید از 
ایشان و اگر نە بعذاب الھی گرفتار میشوید ایشان جواب گویند ای مھدی آل رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم ما پیش از آنکھ 
بدانیم کە ایشان را نزد خدا قرب و منزلتی ھست از ایشان بیزاری نکردیم چگونە امروز بیزار شویم از ایشان و حال آنکه کرامت 
بسیار از ایشان بر ما ظاھر شد و دانستیم کە مقربان درگاہ حقند بلکه از تو بیزاریم و از هر که بتو ایمان آوردہ است و از ھر که 
ایمان بایشان نیاوردہ است و از هر که ایشان را باین خواری بدر آوردہ و بر دار کشیدہ است پس حضرت مھدی امر فرماید باد 
سیاھی را کە بایشان وزد و ایشان را بھلا۔کت رساند پس فرماید کە آن دو ملعون را ہزیر آورند و ایشان را بقدرت الھی زندہ 
گرداند و امر فرماید خلایق را کە جمع شوند پس هر ظلمی و کفری کہ از اول عالم تا آخر شدہ گناھش را بر ایشان لازم آورد و 
زدن سلمان فارسی را و آتش افروختن بدر خانە امیر المؤمنین عليه اك لام و فاطمه و حسن و حسین (ع) برای سوختن ایشان و زھر 
دادن امام حسن و کشنن امام حسین و اطفال ایشان و پسر عمان ایشان و یاران او و اسیر کردن ذریه رسول و ریختن خون آل محمد 
در هر زمانی و ہر خونی که بناحق ریختہ شدہ و هر فرجی کہ بحرام جماع شدہ و هر سودی و حرامی کە خوردہ شدہ و حق الیقینء 
ص: ۳۶۲ مر گناھی و ظلمی و جوری کہ واقع شدہ تا قیام قائم آل محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم مه را بایشان بشمارند کە از 
شما شدہ و ایشان اعتراف کنند زیرا کە اگر در روز اول غصب حق خلیفه بە حق نمیکردند اینھا نمیشد پس امر فرماید که از برای 
هر مظالم هر که حاضر باشد از ایشان قصاص نماید پس ایشان را بفرماید کە از درخت برکشند و آتشی را فرماید که از زمین بیرون 
آید و ایشان را بسوزاند با درخت و بادی را امر فرماید که خاکستر آنھا را بدریاھا پاشد. مفضل گفت ای سید من این آخر عذاب 
ایشان خوامد بود فرمود کە هیھات ای مفضل و الله کە سید اکبر محمد رسول الله (ص) و صدیق اکبر امیر المؤمنین عليه الہ لام و 
فاطمہ زھراء و حسن مجتبی عليه الدلام و حسین شھید بکربلاء و جمیع ائمه مدی ھمگی زندہ خواھند شد و هر کە ایمان محعض 
خالص داشتہ و هر کە کافر محض بودہ ھمگی زندہ خواھند شد و از برای جمیع ائمه و مؤمنان ایشان را عذاب خوامند کرد حتی 
آنکە در شبانه روز ھزار مرتبه ایشان را بکشند و زندہ کنند پس خدا بھر جا کە خواھد آنھا را ببرد و معذب گرداند پس از آنجا 
حضرت مھدی متوجه کوفە شود و در میان کوفە و نجف فرود آید با چھل و شش ہزار ملک و چھل و شش ہزار جن و سیصد و 
سیزدہ تن از نقباء مفضل پرسید کە زورا کە بغداد باشد در آن وقت چگونە خوامد بود فرمود که محل لعنت و غضب الھی خواھد 
بود و وای بر کسی کە در آنجا ساکن باشد از علمھای زرد و از علمھای مغرب و از علمھائی کہ از نزدیکٹ و دور متوجه آن 
میگردد و الله کە بر آن شھر نازل شود اصناف عذابھا کە بر امتھای گذشت واقع شدہ است و عذابی چند بر آن نازل شود که چشمھا 
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ندیا و گرضھااناشتیدہ باقد و طرقانی 'که پر اعلقی تازل غرآفد شد طرناق کی خرامد پرد و اللہ کہ یک وقنی چنان آباد شفوۃ 
بغداد کە گویند در دنیا هھمین است و گویند قصرھا و خانەھایش بھشت است و دخترائنش حور العین‌اند و پسرانش ولدان بھشتاند 
و گمان کنند کە خدا روزی بند گان را قسمت نکردہ است مگر در آن شھر و ظاھر شود در آن شھر از افتراء بخدا و رسول و حکم 
بناحق و گواھی بناحق و شراب خوردن و زنا کردن و مال حرام خوردن و خون ناحق ریختن آن قدر که در تمام دنیا آن قدر نباشد 
پس خدا خراب کند آن را بە این فتنەھا و لشکرھا بمرتبەای کە اگر کسی گذرد و نشان دھد که اینجا زمین آن شھر است کسی 
قبول نکند پس خروج کند جوان خوش روی حسنی بجانب دیلم و قزوین و بآواز فصیح ندا کند که بفریاد رسید ای آل محمد 
(ص) مضطر بیچارہ را کە از شما یاری میطلبد پس اجابت نماید او را گنجھای خدا در طالقان چە گنجھا نە از نقرہ و نە از طلا بلکه 
مردی چند حق الیقینء ص: ۳۶۳ مانند پارەھای آھن در شجاعت و عزم و صلابت بر یابوھای اشھب سوار ھمه مکمل و مسلح و 
پیوسته بکشند ظالمان را تا بکوفە در آید در وقتی که اکثر زمین را از کافران پاک کردہ باشد پس در کوفە ساکن میشوند و ہاو خبر 
میرسد که مھدی و اصحابہش بە نزدیک کوفه رسیدەاند پس باصحاب خود میگوید کہ بیائید برویم و ببینیم که این مرد کیست و چه 
خرامد و الله ٤حأخرمستاتن‏ میدق آل مض امت اباعطپ ار تہ کھ پر اف تاب غورد ظام سازدمعقت آ0 حعضرت زا 
پس حسنی در برابر حضرت مھدی عليه الشلام می ایستد و میگوید که اگر راست میگوئی کە توئی مھدی آل محمد صلی الله عليه 
و آلە و سلم کجا است عصای جدت رسول خداو انگشتر او و برد و زرہ او کە فاضل مینامیدند آن را و عمامەاش کە سحاب 
می گفتند و اسبش کم یربوع می گفتند و ناقەاش که غضبا میگفتند و حمارش کم یعفور مینامیدند و براق و کو مصحف امیر المؤمنین 
کە بی تغییر و تبدیل جمع کرد پس هھمه را حضرت مھدی (ع) حاضر سازد حتی عصای آدم و نوح و ترکه ھود و صالح و مجموعه 
ابراھیم و صاع یوسف و کیل و ترازوی شعیب و عصای موسی و تابوت موسی و زرہ و انگشتر سلیمان و تاج او و اسباب عیسی و 
میراث جمیع پیغمبران پس حضرت مھدی (ع) عصای حضرت رسول را ہر سنگك صلبی نصب کند و در ساعت درخت بزرگی شود 
که جمیع لشکر در زیر سایە آن باشند پس حسنی گوید الله اکبر دست خود را دراز کن کہ با تو بیعت کنم ای فرزند رسول خدا 
پس حضرت دست دراز کند کە سید حسنی و جمیع لشکرش بیعت کنند بغیر از چھل هزار نفر از زیدیە که با لشکر او باشند و 
مصحفھا در گردن حمایل کردہ باشند آنھا گویند کھ اینھا سحر بزرگی بود پس حضرت مھدی (ع) هر چند ایشان را پند دھد و 
معجزات تماید سوذی لبخڈد گا مه روز پس فرماید ٹا ععه را بل وسائند مال پرسد 'که دیگر چه خوامد کرڈ فرمود 'کە لشکرھا 
بر سر سفیانی خواھد فرستاد تا آنکه او را بگیرند در دمشق و بر روی صخرہ بیت المقدس ذبح نمایند پس حضرت امام حسین (ع) 
ظاھر شود با دوازدہ ھزار صدیق و هفتاد و دو نفر کە با آن حضرت شھید شدند در کربلا و ھیچ رجعتی از این رجعت خوشتر نیست 
پس بیرون آید صدیق اکبر امیر المؤمنین علی بن أبی طالب ع و برای او قبەای در نجف اشرف نصب کنند که یك رکنش در نجف 
اشرف باشد و یکی در بحرین ویکی در صنعای یمن و چھارم در مدینە طیبه و گویا میبینم قندیلھا و چراغھایش را کە آسمان و 
زمین را روشنی میدھد زیادہ از آفتاب و ماہ پس بیرون می آبد سید اکبر محمد رسول الله (ص) با هر که ایمان آوردہ باشد بآن 
حضرت از مھاجر و انصار و غیر ایشان و هر کە در جنگھای ایشان شھید شدہ باشد پس زندہ میکند جمعی را کە تکذیب آن 
خضرت کردہ یودن و شک میکردند در :حقیث حق الیقین ص: ۳۶۴ او پا رد گفتہ او مینمودند میگفتند کان است و ساخز اآستا و 
دیوانه است و بخواھش خود سخن میگوید و هر که با او جنگ کردہ باشد ھمه را بجزای خود میرساند و ھمچنین برمی گرداند 
یکیکٹ از ائمە را تا صاحب الامر (ع) و هر کم یاری ایشان کردہ تا خوش حال شوند و هر که از ایشان دوری کردہ تا آنکه پیش از 
آخرت بعذاب و خواری دنیا مبتلا گردند و در آن وقت ظاھر میشود تأویل آیه کریمە که ترجمەاش گذشت وَنُرَيدُ أنْ تَمُنٌّ عَلَی 
الَذِينَ اْتْضْیفُُوا فی رض تا آخر آیہ. مفضل پرسید کہ مراد از فرعون و ھامان در این آیه چیست حضرت فرمود کہ مراد ابو بکر و 
عمر است مفضل پرسید کە حضرت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم و امیر المؤمنین با حضرت صاحب الامر (ع) خواھند بود 
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فرمود که بلی ناچار است که ایشان جمیع زمین را بگردند حتی پشت کوہ قاف و آنچه در ظلماتست و جمیع دریاها را تا آنکە ھیچ 
موضعی از زمین نماند مگر آنکە ایشان طی نمایند و دین خدا را در آنجا برپا دارند پس فرمود که گویا میبینم ای مفضل آن روز را 
که ما گروہ امامان نزد جد خود رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم ایستادہ ہاشیم و بآن حضرت شکایت کنیم از آنچه ہر ما واقع 
شد از امت جفا کار بعد از وفات آن حضرت و آنچه ہما رسانیدند از تکذیب و رد گفتەھای ما و دشنام دادن و لعن کردن ماو 
ترسانیدن ما بکشتن و بدر بردن خلفای جور ما را از حرم خدا و رسول بە شھرھای ملک خود و شھید کردن ما بزھر و محبوس 
گرذاليا تھا یس عق بد رسالت عاء رات گرخر شرناید کہ ای لاق نی نازل فو اٹ پیا نگ آلس جا ما یٹ آڑ 
شما واقع شدہ بود پس ابتداء کند حضرت فاطمه (ع) و شکایت کند از ابو بکر و عمر که فدک را از من گرفتند و چندانکه حجتھا 
بر ایشان اقامه کردم سود نداد و نامەای که تو برای من نوشته بودی برای فدکك عمر گرفت در حضور مھاجر و انصار و آب دھن 
نجس خود را بر آن انداخت و پارہ کرد و من بسوی قبر تو آمدم ای پدر و شکایت کردم و ابو بکر و عمر بسوی سقیفه بنی ساعدہ 
رفتند و با منافقان اتفاق کردند و خلافت را از شوھر من امیر المؤمنین عليه ال لام غصب کردند پس چون که آمدند او را به بیعت 
ببرند و او ابا کرد ھیزم بر در خانه ما جمع کردند که اھل بیت رسالت را بسوزانند پس من صدا در دادم کە ای عمر این چهە جرأت 
است که بر خدا و رسول مینمائی کە نسل پیغمبر را از زمین براندازی عمر گفت بس کن ای فاطمه که محمد حاضر نیست که 
ملائکە بیایند و امر و نھی از آسمان بیاورند علی را بگو بیاید و بیعت کند و اگر نە آتش می‌اندازم در خانه و همه را میسوزانم پس 
من گفتم خداوندا من بتو شکایت میکنم اینکە پیغمبر تو از مان رفته و امتش هھمه کافر شدہاند و حق ما حق الیقینء ص: ۳۶۵ را 
غضب میکنتا پس عیر صداژد کە حرفھای احمقانہ زٹان را بگذار کە خدا پیغبری و امامث را هر ذو بشماتدادہ اث پس عمر 
تازیانەای زد و دست مرا شکست و در بر شکم من زد و فرزند محسن نام ششرماہہه از من سقط شد و من فریاد میکردم کہ وا أُبتاہ 
وا رسول الله دختر تو فاطمه را دروغگو می نامند و تازیانە بر او میزنند و فرزندش را شھید می کنند و خواستم کە گیسو بگشایم امیر 
المؤمنین دوید و مرا بسینە خود چسبانید و گفت ای دختر رسول خدا پدرت رحمت عالمیان بود بخدا سو گند میدھم تو را که مقنعه 
از سر نگشائی و سر بآسمان بلند نکنی و الله کە اگر بکنی یك جنبندہ در زمین و یک پرندہ در ھوا نمیماند پس برگشتم و از آن 
درد و آزار شھید شدم پس حضرت امیر المؤمنین عليه ال لام شکایت کند که چندین شب با حسنین بخانه مھاجر و انصار رفتم از 
آنھائی که تو مکرر بیعت خلافت مرا از ایشان گرفته بودی و از ایشان طلب یاری کردم و ھمه وعدہ یاری کردند و چون صبح شد 
ھیچ کس بیاری من نیامد و بسی محنتھا از ایشان کشیدم و قصه من مثل قصه هارون بود در میان بنی اسرائیل کە با موسی گفت که 
ای فرزند مادر من بدرستی که قوم تو مرا ضعیف گردانیدند و نزدیک بود که مرا بکشند پس صبر کردم از برای خدا و آزار چند 
کشیدم کە ھیچ وصی پیغمبری از امت او مثل آن نکشیدہ تا آنکە مرا شھید کردند بضربت عبد الرحمن بن ملجم پس حضرت امام 
حسن عليه الشلام برخیزد و گوید که ای جد چون خبر شھادت پدرم بمعاویه رسید زیاد ولد الزنا را با صد و پنجاہ ھزار کس بجانب 
کوفە فرستاد که من و برادرم حسین و سایر برادران و اھالی مرا بگیرند تا بیعت کنیم با معاویه و هر که قبول نکند گردنش را بزند و 
سرش را برای معاویه بفرستد پس من بمسجد رفتم و خطبه خواندم و مردم را نصیحت کردم و ایشان را بجنگ معاویه خواندم بغیر 
از بیست کس کسی جواب مرا نگفت پس رو بآسمان کردم و گفتم خداوندا تو گواہ باش که ایشان را دعوت کردم و از عذاب تو 
ترسانیدم و امر و نھی کردم و ایشان مرا یاری نکردند و در فرمانبرداری تو و من مقصر شدند خداوندا تو بفرست بر ایشان بلاو 
عذاب خود را پس از منبر بزیر آمدم و ایشان را واگذاشتم و بجانب مدینه روان شدم پس آمدند بنزد من و گفتند این معاویه 
لشکرھا بانبار و کوفه فرستادہ است و مسلمانان را غارت کردہاند و زنان و اطفال بی گناہ را کشتەاند بیا تا با ایشان جھاد کنیم پس 
گفتم بایشان کە شما را وفائی نیست و جمعی با ایشان فرستادم و گفتم که بنزد معاویه خواعید رفت و بیعت مرا خواھید شکست و 


مرا مضطر خواھید کرد که با معاویه صلح کنم آخر نشد مگر آنچه من ایشان را خبر دادہ بودم پس برخیزد امام شھید حسین بن علی 
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معلوم پس صورت دو مرد را دیدم کە در گردن ایشان زنجیرھای آتش بود و ایشان را بجانب بالا۔ آوبخته بودند و بر سر آنھا 
گروھی ایستادہ بودند و گرزھای آتش در دست داشتند و ہر سر ایشان میزدند گفتم مال اینھا کیستند گفت مگر نە حق الیقین: 
ص: ۰ خواندی آنچه در ساق عرش نوشتہ بود و من دیدہ بودم کە خدا بر ساق عرش دو هزار سال پیش از آنکه دنیا را یا آدم را 
خلق کند نوشتہ بود لا الە الا الله محمد رسول الله ایدته و نصرته بعلی اینھا دو دشمن ایشان و دو ستمکنندہ بر ایشانند یعنی ابو بکر 
و عمر- و کلینی در حدیث معتبر طولانی از حضرت صادق عليه الام روایت کردہ است که کفر در کتاب خدا بر پنج وجە است 
از جملە آنھا کفر جحود است و آن آنست کم انکار کنند پروردگاری خدا راو گوبند که پرورد گاری نیست و بھشتی نیست و 
آتشی و این قول دو طایفه از زنادقہ است که ایشان را دھریه میگویند. و سید بن طاوس از کتاب زھد النبی روایت کردہ است از 
حضرت امیر عليه الد لام کە حضرت رسالت پناہ صلی الله عليه و آلە و سلّم فرمود بحق آن خداوندی که جان محمد در دست 
قدرت اوست کہ اگر قطرہای از زقوم را بر کوھھای زمین بریزند ھرآینە فرو روند تا طبقه ھفتم زمین و طاقت آن را نیاورند پس 
چگونەہ خوامد بود حال کسی که آن طعامش باشد و بحق آن خداوندی کە جانم در قبضه قدرت اوست که اگر یک قطرہ از 
غسلین را بر کوھھای زمین بریزند ھرآینە فرو رود تا زیر ہفتم طبقه زمین و طاقت آن را نیاورند پس چگونە خواھد بود حال کسی 
کە آبش آن باشد و بحق آن خداوندی کە جانم در دست قدرت اوست کە اگر یکی از مقامعی کە خداوند فرمودہ است بر 
کوھھای زمین بگذارند ھرآینه فرو رود تا پائین طبقه ھفتم زمین و طاقت آن نداشته باشد پس چگونە خواہد بود حال کسی که 
آنھا را بر او بکوبند در جھنم و ایضا از کتاب مذ کور مروی است کە چون این آیه نازل شد بدرستی کە جھنم وعدہ گاہ جمیع 
ایشانست و از برای آن ھفت در است و از برای هر دری از آنھا حصه مقرری از برای کافران و عاصیان ھست حضرت رسول صلی 
الله عليه و آلە گریست گریە شدید و اصحاب آن حضرت از برای گریە او گریستند و ندانستند کە جبرئیل چه خبر آوردہ است و 
نتوانستند از آن حضرت مؤال کرد و آن حضرت چون فاطمه را میدید شاد میشد یکی از صحابهہ رفت بخانه حضرت فاطمہ کہ او را 
پاؤرد دید کھ او آرد وی در پیش گذاشتہ است و عمیر میکندہ و میگوید وُعا عِلد اللْهِعَوز رای پس سلام کرد پر آن حضرت 
و حال حضرت رسول و گریستن او را نقل نمود حضرت فاطمه برخاست و چادر کھنە بر خود پیچید که دوازدہ موضع آن را بسعف 
خرما پینە کردہ بود چون نظر سلمان ہر آن چادر افتاد گریست و گفت وا حزناہ قیصر پادشاہ روم و کسری پادشاہ عجم سندس و 
حریر میپوشند و فاطمه دختر محمد صلی الله عليه و آلە و سلم که بھترین خلق است چنین جامە میپوشد چون فاطمه عليه التہ لام 
سضت ری گرا ر کرد آمد گلٹ جا سرت الله سم اکس مک تس ال تی +31811ناشی ع مع آن غارتدی تر 
را یر اسٹی بغلق فرستادہ است کلائینث ئ وعلی رامگر پرست گرسفندی کہ :شع ما در رور ررری آ۵ علت تیخررد و چرت 
شب میشود آن را در زیر خود می اندازیم و بالش زیر سر ما از پوست است کم لیف خرما در میانش پر کردەایم پس حضرت رسول 
فرمود که ای سلمان دختر من در میان گروھی خواھد بود کە پیش از همه کس بە بھشت میرود پس فاطمه گفت ای پدر بزرگوار 
چە چیز باعث گریە تو شد حضرت فرمود که جبرئیل آمد و این دو آیە را آورد حضرت فاطمه آن دو آیە را شنید بر روی در افتاد 
پس گفت وای پس وای بر کسی کە داخل جھنم شد پس سلمان گفت کاش من گوسفندی بودم و مرا میکشتند و گوشت مرا 
میخوردند و ذکر جھنم را نمی شنیدم ابو ذر گفت چه بودی اگر مادر مرا نمیزائید و نام جھنم را نمی شنیدم عمار گفت دریغا کە 
مرغی بودم و در بیابانھا پرواز میکردم و بر من حسابی و عقابی نبود و نام جھنم را نمی شنیدم و حضرت امیر فرمود کاش سباع 
گوشت مرا میدریدند و مادر مرا نمیزائید و نام جھنم را نمی شنیدم و حضرت امیر المؤمنین عليه ال لام دست بر سر گذاشت و 
میگریست و میگفت وای از سفر دراز و کمی توشه در سفر قیامت در میان آتش میگردند و بقلابھای آتش گوشت ایشان را میدرند 
بیماری چندند کە کسی بعیادت ایشان نمیرود و مجروحی چندند کە کسی مداوای جراحت ایشان نمیکند و اسیری چندند کە کسی 


سعی در رھائی ایشان نمیکند از آتش میخورند و از آتش می آشامند و در میان طبقات جھنم میگردند و بعد از پوشیدن پنبە و کتان 


جلد دوم از کتاب مق الیقین مرکز تمقیقات (١یانہ‏ ١ای‏ قائمیہ اصفھان ۲٥13-2101۷5.0ا6.‏ ۷۷۷۷۷۷ صفمہ 1۱۵ از 1۹۰ 


جامەھای آتش میپوشند و بعد از معانقه زنان با شیاطین مقرون میگردند- آیات و احادیث اوصاف جھنم و شداید و عقوبات آن 
بسیار است بھمین قدر در این رساله اکتفا نمودیم و اکثر را در بحار الانوار ایراد نمودەام حقتعالی جمیع مؤمنان را از خواب غفلت 


فصل ھفدھم در بیان اعراف است 


حقتعالی فرمودہ است و ندا کنند اھل بھشت اصحاب آتش را که ما یافتیم آنچه ما را وعدہ دادہ بود از ثوابھا پرورد گار ما کە حق 
بود پس آیا یافتیسد شما آنچه وعدہ دادہ بود شما را پروردگار شما از عقوبتھا کە حق بود گویند بلی پس اذان بگوید مؤذنی یعنی 
ندا کنندەای در میان ایشان کە هر دو گروہ بشنوند که لعنت خدا بر ظالمان است که منع میکردند مردم را از راہ خدا و راہ خدا را 
کج مینمودند ہمردم و ایشان بآخرت و قیامت کافر بودند در احادیث متواترہ از طرق عامه و خاصہه وارد شدہ است کہ مؤذنی کە در 
قیامت این ندا را خوامد کرد حضرت امیر عليه ال لام خواہد بود و از این حق الیقینء ص: ۵۱۲ عباس مروی است که علی را در 
کتاب خدا نامھا هھست که مردم نمیدانند یکی مؤذن است که در این آیه وارد شدہ است و او ندا خوامد کرد که لعنت خدا بر 
ستمکارانی است کە تکذیب کردند بە ولایت و امامت من و استخفاف کردند بحق من پس فرمودہ است کم میان بھشت و دوزخ 
حجابی خواھد بود گفتەاند کە آن اعراف است که حصاری است میان بھشت و جھنم گفتەاند بر اعراف مردانی چند ھستند که 
میشناسند هر یک را بسیمای ایشان و ندا کنند اصحاب بھشت را کە سلام بر شما باد و داخل بھشت نشدہاند ھنوز و ایشان طمع 
دارند کە داخل شوند و چون دیدہ ایشان گردیدہ شود بسوی اصحاب آتش گویند ای پرورد گار ما مگردان ما را با گروہ ظالمان و 
ندا کنند اصحاب اعراف مردانی چند را کە می شناسند ایشان را بسیمای ایشان و گویند فائدہ نبخشید بشما جمع کردن شما اموال و 
اسباب دنیا را و از تکبری که در قبول حق و بر اھل حق میکردید آیا اینھا بودند کە شما قسم میخوردید که رحمت خلا بە آنھا 
نخوامد رسید پس بآنھا گویند داخل شوبد در بھشت خوفی نیست بر شما و اندوھناک نخواهید شد این است ترجمہ ظاھر لفظ 
آیات و مفسران خلاف کردہاند در معنی اعراف و رجالی که در آن ھستند و مشھور است کہ اعراف حصاری است در میان بھشت 
و جھنم چنانچه در جای دیگر فرمودہ که در میان بھشت و جھنم سوری و حصاری میزنند کە دری دارد و ظاھر آن در رحمت است 
که جانب بھشت باشد و باطنش از قبل آن عذاب است که طرف جھنم باشد و بعضی گفتەاند اعراف کنگرەها و بالای آن حصار 
است و بعضی گفتەاند صراط است و اول اشھر و اظھر است و ایضا خلاف است در مردانی کە در اعراف میباشند بعضی گفتەاند 
که حسنات و سیئات ایشان برابر است و حسنات ایشان مانع است از آنکهە بجھنم روند و گناهان ایشان مانع است میان ایشان و 
بھشت پس ایشان را در این موضع گذاشتەاند تا حکم کند خدا میان ایشان بآنچه خواہد پس ایشان را داخل بھشت میکنند و بعضی 
گفتەاند ملائکەاند بصورت مردان کە اھل بھشت و جھنم را میشناسند و خازنان بھشت و جھنم هر دو ھستند یا حافظان اعمالند کە 
گواھند در آخرت ہر مردم و بعضی گفتەاند نیکان و بھترین مؤمنانند و ثعلبی از ابن عباس روایت کردہ است که اعراف موضع 
بلندی است بر صراط که علی و جعفر و حمزہ و عباس در آنجا میباشند و دوستان خود را میشناسند بسفیدی رو و دشمنان خود را 
بسیاھی رو و احادیث بسیار از ائمه وارد شدہ است که مائیم اصحاب اعراف که میشناسیم هر کسی را بسیمای او و هر که ما را 
میشناسد و ما او را میشناسیم او را داخل در بھشت میکنیم و ہر که شیعه ما نیست و ما او را نمی ‌شناسیم او را داخل در جھنم میکنیم 
ونز رات وگ رارق امت کا خر اظران چس اومضطی عاسر خرن لاہ ار اق نے که ستات ورسیات 
ایشان برابر حق الیقینء ص: ۵۱۳ باشد خواھند بود و مقتضای جمع بین الاخبار آنست کە اصحاب اعراف که حاکم در اعرافند 
رسرل کا صلی اللطلے ر7ز انی علق ھرامنا برد کی کار گی رااول رنہ زراہ ھت میڈ نانند زا ضرط 


